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  2نعيمه متوسلي

  )نويسنده مسؤول ( دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر-دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي

  

  30/9/90  :رشيخ پذيتار  5/7/90  :فتايخ دريتار

  

  چكيده

هايي بود كه در  در تاريخ عرفان و فرهنگ اسلامي، حلّاج يكي از اسطوره

او يكي از شخصيت هايي است كه از . ذهن مردم و عاشقان حق، جاودانه شد

زمان حياتش تاكنون، سخنان مبالغه آميز بسياري در رد يا قبول انديشه هايش 

انه هاي بسياري با واقعيت ها درهم آميخته است؛ تا جايي كه گفته شده و افس

                                                 
1. Email: sahkazerooni@yahoo.com 
2. Email: n.motevaseli@yahoo.com 
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نمي توان حقايق زندگي و جايگاه واقعي انديشه ي او را در جهان اسلام و 

حلّاج مشرب و سلوك عرفاني خاصي  .عرفان اسلامي، شناخت و مشخص كرد

داشت كه به نوعي سبك شخصي او بود و پس از او بسياري از عرفا، راهش را 

يكي از مسائلي كه حلاج نسبت به آن ديد متفاوت و نگاه . ل كردنددنبا

در بخش اول اين مقاله،  .اي داشت، مسأله ي ابليس و عصيان او بود جانبـدارانه

نگارنده كوشيده است تا ديدگاه هاي حلّاج نسبت به شيطان طاغي را مورد 

ي اين انديشه  هبررسي قرار دهد و در بخش دوم به معرفي پيروان حلّاج در اشاع

پرداخته است؛ و هدف از انجام اين پژوهش، شناخت هر چه بهتر اين عارف 

بزرگ و ديدگاه هاي اوست؛ و نگارنده در فرجام اين مقاله به اين نتيجه رسيده 

است كه شيطان در انديشه ي حلاّج، جايگاه ويژه اي دارد و موحدي بزرگ و 

  .البته استاد يكتاپرستان عالم است

  

  .حلّاج، ابليس، شيطان، عرفان، عصيان: د واژگانكلي

  

  مقدمه
. تقريباً در انديشه ي بيشتر نسل هاي بشر، شيطان، موجودي منفور و يك تابو بوده است

در . گيرد  مياصل اين تنفر از آغاز خلقت انسان و رانده شدن پدر ما از بهشت برين سرچشمه
ليس را مايه ي دوري انسان از خداوند و نيز فرهنگ اسلامي و آموزه هاي ديني مسلمانان، اب

آموزند كه   ميكنند؛ و از آغاز تربيت هر انساني به او  ميدشمن ديرينــه ي فرزند آدم معرفي
شيطان سبب انحراف و اغواي اوست و بايد از او تبرا جست؛ اما حلاج كه يك مسلمان تمام 

  .اوت نسبت به ابليس و عصيان او داشتعيار و عارفي وارسته و پاك باخته بود، ديدگاهي متف
عقيده ي حلاج نسبت به شيطان، از روح خروشان و انديشه ي جوشان او برخاست و اين 

 زبان سرخ سر سبز«: انديشه، يكي از مسائلي بود كه سبب تكفير او شد و روشن است كه
  »!دهد بر باد مي

ب فكري در ميان عرفاي دانيم كه حركت حلّاج و انديشه هاي او، آغاز يك انقلا مي
مسلمان ايراني و غير ايراني بود و اين حركت انقلابي، آتش در روح بسياري از شيفتگان حق 
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راهي كه قدم زدن در آن، با پاي . زد و آنان نيز قدم در گريوه هاي راه دشوار او گذاشتند
نيز حداقل سست انديشه هاي بيمار و آلوده به غرض ها، هرگز امكان پذير نبود و آن ها 

يا طرد و تكفير شدند و يا شهادت حلاّج گونه را به جان : اي از سرانجام حلاج را يافتند گوشه
  . خريدند

ي عقايد حلّاج نسبت به  تعدادي از پژوهشگران عرفان اسلامي، مطالعاتي در زمينه
يم درگاه شيطان داشته اند و در اين نوشتار، ديدگاه متفاوت و دلسوزانه ي حلاّج نسبت به رج

گيرد و پيروان حلّاج و موافقان با انديشه ي   ميحق يعني ابليس، مورد بررسي موشكافانه قرار
رسيم كه   ميشوند كه به نوبه ي خود، كاري تازه است؛ و در پايان به اين نتيجه  مياو، معرفي
ذتّ ي حلاج، عصيان شيطان، اراده ي ازلي خداوند و سبب رسيدن انسان ها به ل به عقيده

  »!عدو شود سبب خير، اگر خدا خواهد« : اختيار بوده است و بايد به او آفرين گفت و
  

  ديدگاه حلاّج نسبت به شيطان
ظاهراً نخستين كسي كه از ابليس دفاع كرده، حلاّج بوده و پس از او دفاع از ابليس در 

حلّاج با . ته اندميان صوفيه رايج شده است و هر كدام به گونه اي به تبرئه ي شيطان پرداخ
 نگرد و به گونه اي مشفقانه با او برخورد  ميچشماني شسته و نگاهي متفاوت، ابليس را

تابد،  شيطان حلاج چهره اي كاملاً تكرو است كه هيچ مصاحبي را جز خدا برنمي«. كند مي
ه دارد نيست؛ پيام او، كه پنداري ب  ميخواهان هيچ صفت بشري كه خداوند به انسان ارزاني

شود، اين است كه بپذيرند آن ها خود، به سبب سرنوشت   ميطور ناخودآگاه به انسان ها القاء
پستشان، هرگز نمي توانند حضور حق را درك كنند، چه رسد به اينكه با او يكي شوند؛ بايد 

» .نوميدكننـده اسـت) افراد(هايـيبپذيرند كه مقام حقيقي آنان، جداي از خـدا و تن
  )34 :1385ميسن،(

حلاّج عقيده داشت كه در ميان ملائك، هيچ كدام به اندازه ي ابليس، عابد و موحد 
، امر )افِراد قِدم از حدوث(و تفريد ) تنزيه سر از غيرحق(نبوده، ولي شيطان به سبب تجريد 

خدا را ترك كرد؛ و چون در سلوك خود به كمال نرسيده و به تحقيق و توحيد نائل نشده 
عبادت و بندگي خود را در ميان ديد و دچار غرور شد و از سجده بر آدم خاكي بود، سوابق 
همين امر باعث شد كه مورد لعنت خدا و ملائك قرار بگيرد و از درگاه خداوند . امتناع كرد
حلاج معتقد است كه بين خواست خداوند و حكم ازلي او تفاوت است و به همين . رانده شود
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ابليس بايد برآدم : سوزاند كه  ميكند، بلكه مشفقانه بر او دليدليل، شيطان را ملامت نم
كرد؛ زيرا خواست و اراده ي ازلي خداوند چنين بوده و   ميسجده نمي كرد و نافرماني پيشه

  :حضرت حق، عصيان ابليس را اراده كرده است
امر : كند كه  ميي شيطان، چنين انديشه اي را مطرح حلاّج هنگام ارزيابي مسأله«

ي او  خداوند به ابليس امر كرد كه سجده كند، اما اراده. خداوند ديگراست و اراده ي او ديگر
  )127: 1382نوري ئوزترك، (» .ي ابليـس نبـود در جهت سجـده

اين روش حلاّج در انديشيدن به عصيان شيطان و بحث درباره ي رفتار او، در واقع نوعي 
تا زمان حلاج، هيچ كسي، شيطان را موجودي . هنجارشكني و ساختارشكني انديشه هاست

مظلوم و مجبـور تصـور نمي كرد، ولي حلاّج او را به عنوان مخلوقي عاشق حق و عارفي پاك 
باخته معرفي كرد و اباي او از سجده بر آدم را نه نشانه ي عصيان او بلكه نمودي از خواست و 

  .اراده ي ازلي حق جلوه داد
ه به ابليس گفته شد بر آدم سجده كن، خداي را مخاطب قرار زماني ك: گويد  ميحلّاج«

داد كه شرف سجود را از سرشت اصلي من به در آر كه بايد فقط تو را سجده كنم و اگـر 
. تو را به عذاب ابدي گرفتار خواهم كرد: خداوند فرمود. زنم  ميچنين نباشـد از امر سـرباز

 شيطان. آري: فرمايد  ميبيني؟ خداوند  ميآيا در اعمال اين عذاب، مرا: دهد  ميجواب
» .خواهي بكن  ميهر كاري كه) ؟.(ديدار تو براي من از تحمل عذاب گواراتر است: گويد مي

  )247: 1380سرور،(
داند، زيرا عذاب ابدي را متحمل شد، ولي دست از   ميحلاّج، ابليس را از اهل فتوت

چ كس و هيچ چيزي به غير از خداوند، به عقيده ي شيطان، هي. ايمان خود برنداشت
ها  ها بياموزد كه وجود آن كند به انسان  ميشايستگي سجده را ندارد و به همين دليل، سعي

  .از خدا جداست
 تنگ نظرترين موحد، كه جز توحيد متعالي و برترين، به همه –به عقيده ي شيطان «

 هيچ توحيدي وجود - شمارد  ميچيز بي اعتناست و وجود بشر را نقصي و انحرافي مردود
ي تنها راه چاره. ي او حل شودندارد كه در آن چنين تناقضي درحد رضايت بنيادگرايانه

شيطان در اين حالت سازش ناپذيرانه اين است كه به انسان ها بياموزد كه از خدا جدايند، و 
 را ]آدميان[ز شما تنها كسي كه هريك ا: آورددر كنار آن دو، خود را وجود سوم به شمار مي

  )65 : 1385ميسن، (» .سـازد، تا قداست حق را اعـلان كند  مياز خدا و خدا را از شما جدا
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شيطان، عاشق پاك باخته ي معشوق ازلي بود و عذاب الهي را به جان خريد، اما حاضر 
ا از ي عشقش پا ر بنابراين حلاج نيز كه مانند ابليس، به واسطه. نشد غير حق را سجده كند

ي ممنوعه فراتر گذاشته بود، حاضر شد به سبب عشق به خداي لايزال، هر عذابي را  دايره
اما تفاوت حلاج و شيطان در اين است كه حلاج، قلب و وجود خود را به عشق و . تحمل كند

محبت حق، تسليم كرد در حالي كه شيطان مغرور و گمراه، نتوانست وجود غير را برتابد و 
موجود ديگري نيز از سرچشمه ي عشق الهي سيراب شود و به همين سبب در نخواست كه 

  .بيابان گمراهي گرفتار شد
از . ادراك كرد آنچه از حقيقت ادراك نكرده بود. ابليس درآغاز در درياي معرفت افتاد«

درياي توحيد، او را به ساحل تجريد افكند، در محضر جمع بماند، پس از . حق به حق غرّه شد
وسايط در :  در ظاهر ناشناخته بود، ناشناختگي او را به ترك وسايط اغوا كرد، گفتآنكه

از . تفرقه برداشت. امر برداشت و در جمع از تفرقه در امان ماند. تجريد توحيد، شرك است
به داعي سر در هواجس او آرامش يافت، آنجا كه او را اغوا كرد، . اصل به فرع باز نگشت

. حقيقت اغوا نشناخت، كه در قدم عدم نيست. م، سوي شاهد عدم مرواز شاهد قِد: گفتش
غلط كرد، و به ) آدم جز او نيست: ما آدم الاّ هو (ندانست كه حقيقت تفرقه جمع است، و 

  )54،53: 1383ميرآخوري، (» .رؤيت وحدت، از وحدت بازمانـد
وت از باور ديگر كند كه كاملاً متفا  ميحلاّج، شخصيت شيطان را به گونه اي تصوير

سرباز ! شيطان حلاّج، براي خود قانوني دارد كه اصل آن قانون شكني است. مسلمانان است
  . زدن از سجده بر مخلوق، قانون ابليس است و اين قانون، شكستن ظاهري قانون خداست

برد و مقام روحانيت   ميحلاّج نقش خود را به عنوان شارح شيطان، از شخصيت او فراتر«
از آن عارفان زبان آوري كه درباره (شيطان : دهد  ميني را در ميان عرفا به طور عام شرحشيطا

ترسند   ميي وي سكوت اختياركردند؛ يعني آن هايي كه از سخن گفتن درباره ي امور ممنوع
در  مسألـه ي دريافت آگاه تر است؛ او به خدا از آنان نزديك تر است؛ مشتاقانه تر از ) 

وقف خدمت خداوند كرده؛ بيش از آن ها به سوگـند خويش پـاي بند مانـده آنان؛خود را 
  )68: 1385ميسن، (» .است؛ و از آن هـا به محبـوب ازلي نزديك تـر  شـده است

حلاّج در كتاب طواسين، رساله ي ششم يعني طاسين الازل را به مقايسه ي ابليس و 
 اختصاص داده كه بررسي آن، سبب با ابليس،) ع(و نيز برخورد موسي ) ص(حضرت رسول 

  .شود  ميروشن تر شدن موضوع
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نماد شقاوت ازلي، . كند  مياين طاسين به سعادت و شقاوت ازلي و حقيقت ابدي اشاره«
  )508: 1966بقلي، (» .است) ص(ابليس و نماد سعادت ازلي، محمد مصطفي 

 ابليس از چشم صحيح نيست، جز آنكه) ص(كس جز ابليس و احمد اين ادعاها بر هيچ«
: 1382نوري ئوزترك، (» .چشمه اي از چشم حقيقت گشوده شد) ص(افتاده، اما براي احمد 

329(  
گويد كه بر دو نفر مقدّر   ميداند و  مي، را از اهل فتوت)ص(حلاّج، ابليس و حضرت رسول

). ص(ابليس و احمد: شده بود تا گواهي دهند كه جوهر پروردگار، دور از دسترس آدمي است
ابليس خود را در ميان ديد و به خطا رفت و پيامبر، حق را ديد و نور حقيقت بر دلش تابيدن 

  :گرفت
اين يكي سجده نكرد و احمد . بنگر: سجده كن و به احمد گفت: به ابليس گفته شد« 

.) در چشم او نگرديـد و از حد در نگـذشت(به راست و چپ التفاتي نكرد، . نگاه نكرد
  )329همان، ( » ]53/17م ،ي نـج سـوره[

حلاّج عقيده دارد كه در ميان همه ي مخلوقات بزرگ و خاص خداوند، روح سرپيچي و 
نافرماني وجود دارد و اين عصيان از ازل تا ابد و در تمام هستي، در دو چهره ي كلي نمود 

ق و شود و نوع دوم به فرا  ميعصيان مثبت سبب وصال به حق. مثبت و منفي: كند  ميپيدا
در اين طاسين، حلاج، دو نماد بزرگ اين دو نوع عصيان را در « . انجامد  ميجدايي ابدي

  )329همان، پاورقي، (» .كند  ميبيان) ص(شخصيت ابليس و حضرت محمد 
 كـه مبنـي بر سجده –ابليس نماد عصيان منفي است؛ زيرا سخن و امر پروردگار را 

نماد عصيان مثبت است، زيرا ) ص(ي حضرت رسول  اجرا نكرده است؛ ول–كردن برآدم بـود 
به غير پروردگار و حقيقت وجود او، هيچ چيز ديگر را نديد، در حالي كه به او امر شده بود كه 

  .بنگرد
ابليس دعويي كرد و كبر ورزيد و به قدرت خود پناه برد؛ و احمد دعوي تضرعّ كرد و « 

  )329همان، (» .از قدرت خود روي گردانيد
ابليس ادعايي كرد و به راز و نيازها و پيشينه ي طولاني عبادت : گويد  ميينجا حلّاجدر ا

قدرت و توانايي خود را نفي كرد و ادعاي ) ص(خود نازيد و مغرور شد؛ ولي حضرت محمد
  :ناتواني كرد و هميشه قدرت و علم خود را به قدرت خداوند نسبت داد

اي دگرگون ... آورم  ميم و با قدرت تو حملهكن  ميبه نيروي تو حركت: گفت) محمد(«
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  )330همان، ص(» .ها، درحد تو ثنايي نتوانم گفت ي قلب كننده
گويد به موضوع   ميدر دنباله، حلاّج پس از اينكه از اخلاص و تضرعّ حضرت رسول سخن

  :پردازد  مياصلي يعني ابليس و عصيان او
اما از چشم افتاد و از لطف . بوددر ميان اهل ملكوت، يگانه پرستي چون ابليس ن«

چون به تك روي رسيد مورد . خداوند در سير ابدي دور شد و معبود را به تنهايي عبادت كرد
به غير : گفت. سجده كن: پس به او گفتند. لعنت واقع شد و چون طلب افزوني كرد، رانده شد

همان، (» .نيستباكي : گفت. لعنت من بر توست: حق به او گفت. از تو سجده نمي كنم
  )330ص

گيرد و عذاب ابدي   ميداند كه تا ابد مورد لعن خداوند قرار  ميشيطان حتي با اينكه
شود، اما باز هم حاضر نمي شود در برابر موجودي غير از پروردگار و   ميالهي شامل حال او

  .اين عاشق تندرو از هيچ عذابي باك ندارد. معشوق ازلي اش، سر تعظيم فرود آورد
اگر فقط لحظه اي با تو بودم، كبر و حيرت، : آيا كبر ورزيدي؟ گفت:  او را گفت]حق[«

در حالي كه با تو روزگاراني سپري كرده ام، چه كسي گرامي تر و باشكوه  [.لايق حال من بود
خدمت ) 7/12اعراف،. من بهتر از اويم. ( من همانم كه تو را از ازل شناختم]تر از من است؟

من به تو ارادت . يـم تر است؛ و در دو عالم كسي تو را بهتر از من نمي شناسدمن بـر تو قد
و اردات من به تو هم [ ي من سابقه دارد  دارم و تو به من ارادت داري؛ و ارادت تو درباره

كردم يا نمي كردم، ناچار بودم كه به اصل راستين خود   اگر به غير سجده مي].ديرين است
گردد و تقدير و اختيار در دست   مي آتش آفريدي و آتش به اصل آتش بازبرگردم كه تو مرا از

آيد كه هجر و عشق يكي   مياگر رانده شوم هجران، يار من است، چگونه درست در... توست
باشد؟ تو را سپاس در توفيق خلوص محضي كه به بنده ي پاكيزه اي دادي كه به غير، سجده 

  )331-330همان، (» .نمي كند
يم كه حلاّج معامله ي عاشقانه ي ابليس با خداوند را به چه زيبايي به تصوير مي بين

كشيده و عصيان و كبر ابليس را چه عاشقانه توجيه و تعبير كرده است؛ شيطانِ حلاّج حتي از 
البته، خود او . اينكه خداوند به او توفيق عصيان و نافرماني داده، از پروردگار سپاس گزار است

را هرگز عصيان نمي داند، بلكه آن را خلوص و پاكي عقيده ي محض و عين اين سرپيچي 
  .شمارد  ميعبادت و توحيد

ي و ابليس در گردنه) ع(ي سخنان خود در اين طاسين، به ديدار موسي حلاّج در دنباله
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  :كند  ميكوه طور اشاره
 دعوي : گفت]ابليس[اي ابليس، چه چيزي تو را از سجده بازداشت؟ :  گفت]موسي[«

كردم، مثل تو بودم، تو را يك بار   ميعبادت به معبود يگانه، مرا بازداشت؛ و اگربر آدم سجده
، بنگريستي، مرا هزار بار ندا در دادند كه سجده كن )7/143اعراف ،(به كوه بنگر : ندا زدند كه

امـر را ترك :  گفـت]مـوسـي[. و من براي خاطر دعوي مقصود خود سجــده نكـــردم
  ) 331همان، (» .آن امتـحان بود، نـه امـر:  گفــت]ابليـــس[. ـرديك

حلاّج معتقد است كه امر : رسيم  ميدر اين قسمت به يكي از نظريه هاي اصلي حلاج
اگر خداوند به چيزي امر كند به اين معني نيست كه اراده . خداوند با اراده ي او متفاوت است

آدم را سجده كن، كه : همان طور كه خداوند به ابليس فرمود. استي او بر اجراي آن، استوار 
  .اين يك امتحان بوده و اراده ي خداوند بر اين بوده است كه ابليس جز او را سجده نكند

خردم كرد، به وجدم آورد، حيرتم داد و دورم «پروردگار : گويد  ميحلّاج از زبان شيطان
ت من مرا از اغيار بازداشت، به سبب حيرتم تغييرم كرد كه با مخلصان نياميزم، به سبب غير

داد، به سبب غربتم حيرانم كرد، به سبب خدمتم دورم كرد، به سبب صحبتم تحريمم كرد، 
به سبب مدحم تقبيحم كرد، از هجرتم صحبتم را حرام كرد، به سبب مكاشفه ام دورم كرد، 

 به وصلم رسانيد، به سبب منع به سبب وصلتم مـكاشفه ام عطا كرد، به سبب بريده شدن من
  )332همان، ص(» .آرزويم مرا از خود دور ساخت

يابيم   مياگر با كمي دقّت به كلام ابليس كه از قلم حلاج تراوش كرده، توجه كنيم در
كه اين عارف بزرگ، نسبت به شيطان نظري مثبت و كاملاً به دور از بغض و كينه دارد و او را 

ابليس در اين . كند  ميمحض خواست و اراده ي ازلي خداوند معرفيبه نوعي مجبور و تسليم 
داند و خود را پيروز در   ميجملات، در لفافه، خداوند را سلسله جنبان همه ي اعمال خود

  ! امتحان دشوار الهي
به حق او سوگند كه نه در « : گويد ي مشيطان در تلقيّ عاشقانه و جانبدارانه از عصيانش،

، نه تقدير را رد كردم، نه براي تغيير تصوير برخاستم و نه من قادر به انجام تدبير خطا كردم
اگر تا ابدالآباد مرا به آتش خود عذاب كند به احدي سجده نمي كنم و . اين مقدار كار هستم

دعوي . شناسم  ميدهم، ونه ضدي و فرزندي  مينه در برابر شخصي و جسدي تن به خواري
  )332همان، (» .ن در محبت از سابقانممن دعوي صادقان است و م

نماياند؛ عاشقي كه به هيچ قيمتي روي از   ميحلاّج در اينجا، ابليس را عاشق واقعي حق
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او در ادامه ي سخنان خود، شيطان را داعي . محبوب برنمي گرداند و به ديگري نمي نگرد
كند تا پاداشي   ميداند؛ دعوت كننده اي كه مردم را به زشتي ها دعوت  مي)دعوت كننده(

  :رمز آلود نصيب آن ها شود و اين پاداش، شناخت نيكي ها و زيبايي هاست
كند و به   ميپس فرشته نيكي ها را عرضه... شوند  مياشياء به اضداد خود شناخته«

 ها را عرضه و ابليس زشتي[. اگر آن را انجام دهي، پاداش خواهي يافت: گويد  مينيكوكار
 و كسي كه ]اگـر آن را انجـام دهـي پـاداش رمـزآلـود خواهي داشـت: دگوي  ميكند و مي

  )333همان، (» .زشـت را نشناسـد، زيبا را نخواهـد شناخـت
گويد و به گونه در ادامه، حلاّج از بحث خود با ابليس و فرعون در مورد فتوت، سخن مي

  :آورد  ميكند و شايد بر آن ها شفقت  مياي هر دو را تبرئه
اگر به : شد؛ فرعون گفت  ميكردم، اسم فتوت از من ساقط  مياگر سجده: بليس گفتا«

اگر از دعوي و سخن :  گفتم]حلّاج[و من. افتادم  ميآوردم، از منزلت فتوت  ميرسول او ايمان
و دوست و استاد من ابليس و فرعون است؛ و ... افتادم  ميگشتم از باب فتوت خود بر مي

شد، اما از دعوي خود بازنگشت، و فرعون در دريا غرق شد و از دعوي ابليس به آتش تهديد 
  )334- 333همان،(» . به سوي او اقرار نكرد]موسي[خود باز نگشت و به واسطه

داند زيرا   ميحلاّج در دعوي راستين و عاشقانه، خود را شاگرد و دوست ابليس و فرعون
ابر عذاب ها و تهديدها مقاومت كردند، همان گونه كه آن ها از دعوي خود برنگشتند و در بر

  :گويد  ميخرد و  مياو هم هر عذابي را به جان
همان، (» .من اگر كشته شوم و دستان و پاهاي مرا ببرند، از دعوي خود باز نمي گردم«

334(  
در نظر حلاّج، شيطان به دليل اينكه عمر خود را در مشاهده ي جمال حق، صرف كرده 

 براي ياري ]فرشتگان[«: خواست غير او را ببيند و مطرود درگاه حق شدبـود نمي توانست و ن
» .به آدم سجده كردند و ابليس سجده را رد كرد براي آنكه مدت طولاني در مشاهده بود

  )336همان، (
بايد گفت كه سخنان شك برانگيز حلاّج و اينكه او، خود را شاگرد و دوست ابليس و 

زيرا اگر اين چنين باشد، پس عارفان . ت بي ايماني و الحاد نيستداند، دليل بر اثبا  ميفرعون
و ديگر اين كه حلّاج تا پايان ! بزرگ ديگري كه پس از او از ابليس دفاع كردند نيز كافرند

عمر، پيرو اخلاق و به سختي متمسك به فرايض ديني بود و تا دم مرگ، از انجام واجبات و 
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  .مستحبات، روي گردان نشد
  

  ن حلّاج در اشاعه ي انديشه ي دفاع از ابليسپيروا
در سطور اول اين مقاله گفته شد كه در اسلام و عرفان، حلاج اولين كسي است كه از 

كند و به طور كلي ديدگاهي متفاوت از گذشتگان، نسبت به ابليس دارد و   ميشيطان دفاع
 و شيطان را عاشقي مجبور و پس از او بسياري از عرفاي بزرگ عالم اسلام، از او پيروي كردند

در دنباله به تعدادي از اين بزرگان اشاره . مظلوم و تسليم محض خواست خداوند، نماياندند
  :شودمي
  

  احمد غزاّلي
شخصيت ديگري كه تحت تأثير تفكرّات حلاج بود و مفاهيم عشق و ابليس را به روش او 

 العشاق خود، ابليس را عاشقي استوار و غزاّلي در كتاب سوانح. كرد، احمد غزّالي بود  ميبيان
مايه ي روسپيدي هجران «داند و او را   ميكند و دعوي او را صادقانه  ميصادق معرفي

  : نامد  مي»رسيدگان و عاشقان
عشق را همتي است كه معشوق متعالي صفت خواهد، پس هر معشوق كه در دام وصال «

: و انّ عليك لعنتي، گفت: ه چون وا ابليس گفتندتواند افتاد، به معشوقي نپسندد، اينجا بود ك
فبعزتّك، من خود از تو اين تعززّ دوسـت دارم، كه تو را هـيچ كس در خور نبـود، كه اگر بـود 

  )58: 1385غزاّلي، (» .آن گه نه كمـال بود در عـزت
  

  عين القضات همداني
ي حلاّج بوده و از ابليس پس از غزاّلي، يكي از مهم ترين افرادي كه تحت تأثير انديشه 

دان، يكي از صوفيان شهيد و قاضي جوان هم. القضات همداني است بسيار سخن گفته، عين
عين القضات در تمهيدات و رساله ي دفاعيات خود به وضوح از . ترين آن هاست جـوانشايد 

  : برد و ديدگاه او كاملاً به نظر حلاّج شبيه است  ميابليس و اعمال او نام
آن عاشق ديوانه كه تو او را ابليس خواني در دنيا، خود .  عالم غيرت در گذر اي عزيزاز« 

خوانند؟ اگر نام او بداني، او را بدان نام خواندن خود   مينداني كه در عالم الهي او را به چه نام
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شنوي؟ اين ديوانه خدا را دوست داشت؛ محك محبت داني كه چه   ميدريغا چه. را كافر داني
. كني، نشاني بايد  مياگر دعوي عشق ما: گفتند. د؟ يكي بلا و قهر، و ديگر ملامت و مذلتآم

  )221: 1377،همداني(» .محك بلا و قهر و ملامت و مذلت بروي عرض كردند؛ قبول كرد
  

  سنايي غزنوي
بعد از عين القضات، يكي از بزرگاني كه به روش حلاّج، به موضوع شيطان پرداخت، 

سنايي به سبب اين كه انديشه هاي حلّاج . ، عارف و شاعر نامدار قرن ششم بودسنايي غزنوي
ابتدا به «انديشيد،   ميبرد و در واقع، حلاج گونه  ميرا در همة نظريات عرفاني خودش به كار

: 1382نوري ئوزترك، (» .تشيع و بعد به خروج از اسلام متهم شد و آزارهاي سختي ديد
يي، اين غزل كه در دفاع از ابليس سروده شده، شور و سوز خاصي در ميان اشعار سنا) 165

 دارد و چون از دل شاعر برآمده و ريشه در اعتقادات و باورهاي او دارد، لاجرم بر دل
  :نشيند مي

 ه مهر و مودت يگانه بودـبا او دلم ب

 اه بودـم ز جمع فرشته سپــر درگهـب

 در راه من نهاد، نهان دام مكر خويش

 د مراـي لعنت كنت تا نشانهميخواس

 انــدر آسمـوت انـم ملكـودم معلـب

 امزار سال به طاعت ببودهـد هـهفص

 ام كه يكي لعنتي شوددرلوح خوانده

 ور پاك اوـن از نـاك بود و مـآدم زخ

 !گفتند مالكان كه نكردي تو سجده اي
  

 ن آشيانه بودـــق را دل مـرغ عشـسيم  

 ا آستانه بودرـــاه مــد، جــرش مجيـع

 ه ي اين دام دانه بودـــان حلقــيـآدم م

 ي بهانه بودـآدم خاك كرد آنچه خواست،

 ن جاودانه بودـد بريـه خلـن بـد مــامي

 زانه بودــزاران خـزار هـم هــاعتـوز ط

 بود نه گمان هركس وبرخوده بودم گمان ب

 وم و او يگانه بودــن بـه مــانــم يگـتـگف

 !ه با منش اين در ميانه بودك! چون كردمي؟
  

  )1385:395سنايي غزنوي، (    

  عطّار نيشابوري
پس از سنايي، عطاّر يكي از قطب هايي است كه در عرفان و شعرعرفاني، به زيبايي 

عطّار يكي از شخصيت هايي است كه در سلوك عارفانه ي خود، پيرو . درخشيد و جلوه كرد
 حماني را از جانب يمنِ پيرانِ در گذشته، استشمامپيران گذشته بوده و در واقع شميم ر

البته اين سخن به اين معني نيست كه پير سيمرغ آفرين هرگز مرشد و پير . كرده است مي
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  .حاضري نداشته است
يكي از كساني كه عطّار در طي كردن مراتب كمال خود، كاملاً به او نظر داشته، حلاّج 

عطاّر در الهي نامه، نظريه ي حلاج در مورد . نامند  مياست؛ به طوري كه او را حلاّج ثاني
  :گويد  ميشيطان را بيان كرده و

  
 كسي پرسيد از ابليس كـاي شــوم«

 چرا لعنـت چنين در جــان نهـادي؟

 چنين گفت او كه لعنت تير شاه است

 نـظـر بــايــد در اول بــر نـشـانــه

 تـو ايـن ساعـت از آن تيـري خبردار
  

 ني خويشت گشت معلومچو ملعو  

 چوگنجـي در دلش پنهـان نهـادي

 ولـي اول نظـر بـرجـايگاه اسـت

 كــه تـا تيـر از كمان گردد روانـه

 »نظـر گـر چشم داري بر نظـر دار
  

  )107: 1384عطار نيشابوري، (    

سرايد كه عيناً تكرار   ميهمچنين در صفحات بعد، حكايت برخورد شبلي و ابليس را
  :حلاج و مظلوم نمايي ابليس و ترحم و شفقت بر اوستنظريات 

  

 مـگـر شبـلــي، امـام عـالـم افـروز«

 فتــادش چشـم بــر ابلـيـس نـاگـاه

 چـو نـه اسـلام داري و نــه طـاعـت

 جگـر خـون شد از اين تاريك روزت

 چــو بشنيـد ايـن سخن ابليس پر غم

 چــو حق را صد هزاران سال جاويـد

 ــي علتــي بــا اين همه كــاراگــر ب

 اگــر بــي علـتــي بـپـذيــردم بــاز

 چــو بــي علــت شدستم رانده ي او

 چــو قهرش كـرد حكـم و راندم آغاز
  

 كـرد در عـرفـات يك روز  ميگــذر  

 اي مـلـعـون درگــاه: بـدو گفـتـا كـه

 چــرا گــردي ميــان ايــن جمــاعت

 د از حـق هنــوزتبــو  مياميــدي

 اي شيـخ عالم: زبـان بگشـاد و گفـت

 پــرسـتـيــدم مـيـــان بـيــم و اميــد

 بــرانــد از درگــه خويشم بـه يكبــار

 عجــب نبــود كـه نتوان گفت ايـن راز

 شــوم بــي علـتـي هــم خوانـده ي او

 »عجــب نبــود كه فضلش خوانـدم باز
  

 ) 291- 290همان،(    

  بن عربيا
ابن عربي در . محي الدين ابن عربي يكي از عارفان نامدار و بزرگان عالم عرفان است

كتاب فتوحات خود، نظر حلّاج در مورد شيطان را به تصوير كشيده و همان ديدگاه را تكرار 
ي موارد و  البته تأثير حلّاج بر ابن عربي، بسيار گسترده است و تقريباً در همه. كرده است

  .توان رگه هاي انديشه هاي حلاّج را در آثار او ديد  ميه ها،زمين
  



٨٩   )ي اين انديشهبررسي ديدگاه هاي حلّاج و پيروان او نسبت به شيطان در اشاعه(حلّاج و شيطان 

  ابن غانم عزاّلدين المقدسي 
ي او نظر حلّاج درباره... متفكرّ صوفي است كه زندگي حلاّج را در اندلس به شعر درآورد«

  )185: 1382نوري ئوزترك، (» .ابليس را آشكارا در اشعار خود تقليد كرده است
  

   عبدالكريم جيلي
عبدالكريم جيلي يكي از شخصيت هايي است كه به طور كامل و اساسي از حلاّج و 

جيلي شاگرد ابن عربي بوده و در كتاب . انديشه هاي منحصر به فردش تأثير پذيرفته است
داناترين «او در اين كتاب، ابليس را . خود، در مورد ابليس سخن گفته است» الانسان الكامل«

» ضور و آشناترين آن ها به نحوه ي سوال و آنچه مقتضي جواب استآفريده ها به آداب ح
  .تأثير تفكّر حلاّج در مورد ابليس، در جملات جيلي كاملاً مشهود است. كند  ميمعرفي

  

  محمد اقبال لاهوري
در عصر حاضر او . محمد اقبال، شاعر، عارف و فيلسوف معاصر اهل لاهور پاكستان است

ن مريد حلاج است و كسي به اندازه ي او انديشه هاي حلاّج را دنبال ترين و معروف تري بزرگ
ي خود را به سخنان ابليس » جاويد نامه«هاي محمد اقبال، يكي از بخش. نكرده است

  :اختصاص داده و نظريات حلاّج را منظوم و مدون، تكرار كرده است
 كـم بگـو زان خواجـه ي اهـل فـراق« 

 ود و نبــــودمــا جهول، او عـارف بـ

 زانكـه او در عشق و خدمت اقدم است

 چــاك كـــن پيـــراهـن تقـلـيــد را
  

 تشنــه كام و از ازل خونيـن ايــاق  

 كفـر او ايـن راز را بـر مـا گشــود

 آدم از اســرار او نـامـحـرم اسـت

 »تــا بيــامـوزي از او تـوحيــد را
  

  )208: 1382نوري ئوزترك، (    

  :گويد  ميايي نيز از زبان ابليسدر ج
 كيـش ما را اين چنين تأسيـس نيست« 

 در گـذشتــم از سجـود اي بـي خبــر

 از وجــود حــق مـرا منـكـر مـگيـــر
  

 فــرقـه انـدر مذهب ابليـس نيست  

 ســاز كـردم ارغنـون خيـر و شـــر

 »ديــده بر باطـن گشـا ظاهـر مگيــر
  

 )209، همان(    
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  جه نتي
ي حلّاج و پيروان او، ابليس جايگاه بسيار مهم و  در نظام انديشه: در پايان بايد گفت

دليل اين تقربّ و . والايي دارد كه البته اين جايگاه و مقام والا، به آساني به دست نيامده است
 كسي. ي گواهي انانيت است مقام معنوي ابليس به نزد حلّاج، رسيدن شيطان به مرحله

اند به قدرت خداي خلاق و در حد و منزلت او گواهي بدهد كه به مرحله ي انانيت تو مي
رسيده باشد و به عقيده حلاّج، شيطان اين جايگاه را درك كرده بود و به همين سبب سجده 

  .را بر زبان راند) 7/12اعراف (» من بهتر از اويم«نكرد و 
ليس نه تنها كافر و طاغي نيست، بلكه در واقع بايد گفت كه به نظر حلاج و پيروانش، اب

موحدي بزرگ و استادي قابل تقدير است؛ زيرا همو بود كه قدرت اختيار را به انسان ها 
اگر شيطان، آدم و حوا را اغوا نمي كرد و سبب رانده شدن آن ها از بهشت نمي شد، . آموخت

 ابليس بود كه راه نسل بشر، هرگز نمي توانست لذّت تشخيص خوب و بد را بچشد؛ و اين
انتخاب و اختيار را پيش روي انسان قرار داد و چشمان خواب آلود او را بر روي اين راه 

  . پرخطر گشود
  

  منابع
  . قرآن كريم-1
، شرح شطحيات، تصحيح هانري كربن، تهران، ) م1966(  بقلي شيرازي، روز بهان، -2

  .پاريس
صوف اسلامي، ترجمه حسين درايه، تهران، ، حلاج شهيد ت)1380( سرور، طه عبدالباقي، -3

  .اساطير
، ديوان اشعار، مقدمه، شرح )1385( سنايي غزنوي، حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم، -4

زندگي و شيوه ي سخن سنايي به قلم استاد بديع الزمان فروزانفر، به اهتمام پرويز بابايي، 
  .تهران، نگاه

  .، الهي نامه، تصحيح فؤاد روحاني، تهران، زوار)1384( عطار نيشابوري، شيخ فريد الدين، -5
، به كوشش ايرج )دو رساله ي عرفاني در عشق(، سوانح العشاق )1385( غزاّلي، احمد، - 6

  .افشار، تهران، منوچهري
روز بهان بقلي، ترجمه و نوشته قاسم / ، حلاج تعاليم صوفيانه )1383( ميرآخوري، قاسم، -7
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  .ميرآخوري، تهران، شفيعي
  .، حلاج، ترجمه دكتر مجدالدين كيواني، تهران، نشر مركز)1385( ميسن، هربرت و، -8
، شهيد راه حقيقت و عشق حسين بن منصور حلاج )1382( نوري ئوزترك، پرفسور ياشار، -9

  .سبحاني، تهران، روزنه. و آثار او، ترجمه توفيق ه
ح و تحشيه و تعليق، عفيف ، تمهيدات، مقدمه و تصحي)1377( همداني، عين القضات، -10

 .عسيران، تهران، منوچهري
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